۱ ورالالار 


از افاوات مات ابر مگ (ر اش 


کل بلس ران( مان رن ناماما کی ۱۴۳۰/۱۴۳۹ و ۰ بر ری 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمه نورالانوار: 


الحمد لله الذي جعل اصول الفقه مبني للشرائع و الاحكام و اساساً لعلم الحلال و الحرام و صيرها موثقة بالبراهين 
و الدلائل» و موشحة بالحلي و الشمائل؛ و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد الذي اجري هذه الرسوم الي يوم 
الدين» وايد العلماء بالأيد المتين» و رفع درجاتهم في اعلي عليين» و شهد لهم بالفلاح و الیقین» و علي آله و 
أصحابه الهادين المهتدین؛ و تابعيم و تبعهم من الائمة المجتهدين. 

توضيح لغات 


اصول : ج اصل » منبع » اساس؛ بن 
الفقه : علم به احکام شر عی 


الشرائتج: ج شریعت ۰ آیینی که خداوند بر بندگان خويش وضع نموده است » منظور در اين جا عقاند مشروعه 


است , 
الا حکام : ج حکم » خطابی که از جانب خداوند بر افعال بندگان مكلف اقتضتیا تخييرا تعلق يابد . 
حلال : آنچه که عمل به أن یا خوردن و نوشیدن آن طبق احکام شرع روا می باشد ۰ ضد حرام 


حرام : کاری که اسلام آن را منع کرده است و ارتکاب آن گناه باشد ۰ آنچه كه خوردن و نوشیدن آن شرع ممنوع 
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است _ 


البراهین : ج برهان » حجت » قیاسی است مركب از مقدمات یقینی تا نتيجه دهد مقدمه ی دیگری را که بقینی بود 
نه ظنی . 


الدلائل : ج دلیل » معلوم تصدیقی که موصول به مجهول تصدیقی باشد . 
دلیل عقلی : دلیلی که مبتنی بر احکام عقل باشدنه احکام شرع . 
دلیل نقلی : دلیلی كه مبتنی بر احکام شرع باشد. 


حلي: ج حلية و حلی » زيو آلات » جواهرات » ( منظور دلیل عقلی است ) 


۹ 
1 


شمائل : ج شميلة » خوي » طبع ( منظور دليل نقلى است ) 

: دعا » رحمت و سياس بر بندگان از سوى خداوند . 

: درود » تهنيت 

: ج علیم » دانا ءدانشمند ۰ ( معمولا آن را جمع عالم گیرند ) 
الرسوم : ج رسم » قانون » عادت ( منظور رسوم شرع است ) 
ايد : نيرو » توان » قدرت 


متين : استوار » محکم »عالی 

ترجمه: تمام ستایش مختص خداي را است که اصول فقه را پایه اي براي شرائع (علم عقاید) و احکام (علم 
روغ و :اتناس بای کو يدوام قز ات3 

و اين شرائع و احكام را با دلايل و حجت هاي عقلي و نقلي استوار و محكم نمود. و«آنها را» با وسايل آرايشي و 
زيور آلات مزين و آراسته گرداند. 

و درود و سلام بر سرور ما حضرت محمد ذاتي که اين آیین و روش ( استنباط احكام با دلايل) را تا قيامت 
جاري ساخته» و علماي دين را با تاييدي محكم و عالي تقويت نمود. و درجه علماء را تا بلندترين جاي بهشت بالا 
برد» و به كاميابي و ايمان ايشان گواهي داد. 

و درود و سلام بر اهل بيت و اصحاب وي كه هدايت دهنده و هدايت يابنده هستند و تابعين و تيع تابعين از ائمه 
مجتهدين باد. 

و بعد فلما كان كتاب المنار او جز كتب الا صول ... 
توضيح لغات: 

منار: نام متن نور الانوار» محل نورء مركز روشنايي مخلة: قاصرء كوتاهي كننده 


مارب: جمع مرب حاجت. مطلب» هدف 


اختلج: در فکر چيزي بود اخنلج الشي في صدره: أن چیز فکرش را مشغول کرد 

محامل: جمع محمل» موقعیت خلان: جمع خلیل» دوست صميمي 
خلص: جمع خالص» دوست ناب خطباء: جمع خطیب» زبان آور 
المنیب: بلند» سربه فلك کشیده افتراح: طلب کردن» پیشنهاد كردن 
الخطب الجسیم: کارمهم وبا اهمیت 

اسعاف: خواسته را تحقق بخشیدن, نیاز را بر آورده كردن مأمول: امید» مورد انتظار 

انجاح: تامين كردن مسوّل: خو استه مطالبه 


ترجمه : 

كتاب ‏ المنار, خلاصه ترين كتب اصولي به اعتبار متن و عبارت و شامل ترين أن از لحاظ درايت و نكات به 
شمار مي آيد. 

با وجود اين» هيج شارحي به حل آن همت نكماشته؛ اگر هم شارحي شرحي نوشته است »از فراموشكاري 
محفوظ و خالي نيست. 

همین طور بعضي از شرح هاي مذكور چنان مختصر مي باشد كه مطالب آن قابل فهم نيست و برخي ديكر چنان 
طویل‌اند که خواننده را در مورد درك مطلب خسته و کسل مي نمایند. 


ملاجیون در ادامه مي گوید: از مدتي قبل در ذهن من اين خواهش بوجود آمده بود که شرحي بر المنار بنویسم تا 
مغلقات مسایل پیچیده آن را حل کند. صرف نظر از اعتراضات و پاسخ هاي که اكثر شارحین آنها را مي نويسند. 


اين فرصت مرا به سبب زيادي مشاغل و تنگي مواقع حاصل و میسر نمي شد تا هنگامی که به توفیق الهي به 


ديار مبارك مکه مکرمه و مدینه منوره شرف ياب شدم در آنجا برخي از دوستان مخلص و صميمي از خطیبان 
حرمین شریفین مرا به تهیه نمودن شرحي براي کتاب المنار پیشنهاد دادند و فیصله مجبورانه اي را بر من روا 
داشتند تا جاي که هیچ عذري بر من باقي نماند. 

لذا پس از أن براي به جا آوردن خواهش و تمناي ایشان همت گماردم و با اتکاء از ذخیره علمي که در آن موقع 
در ذهنم مجسم بود. صرف نظر به قيل و قال هاي وارده شده کارم را آغاز کردم و اسم کتاب را ر نور الانوار 
في شرح المنار » گذاشتم. 

رر والله الموفق في البدايه و النهايه. و هو حسبي للسعاده و الهدایه» المسئول عنه ان يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم؛ ولا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم ) . 

قال المصنف يعد ما تيمن با لتسمية: 

ملاجيون در اين قسمت اشاره مي كند كهرر بسم الله الرحمن الرحيم » در متن كتاب داخل است و انسان بايد در 
ابتداء کار نيك ازآن تبرك حاصل كند. 

«الحمد لله الذي هدانا الي الصراط المستقيم » 


درباره جمله رر الحمد لله » چهار مطلب قابل ذكر أست, 
حمد در لغت: ر ستودن» و در اصطلاح شرع ر هوالتناء باللسان علي جمیل الاختياري من نعمةاو غیرها بجهة 


التعظيم) 


« افعال خوب اختياري را به وسيله زبان ستايش كردن »این ستودن خواه در مقابل نعمتي باشد و خواه نباشدبه 


شرطي كه در خصوص بز ركداشت باشد» 

سه فيد در تعريف حمد 

١‏ - باللسان: خروج شكر ۲- علي الجميل: خروج افعال قبيحه ۳- الاختياري: خروج صفات غير اختياري. 

۲- تعريف مدح و شكر و فرق شان با حمد: 

تعريف مدح: 

ررهوالتناء باللسان علي جميل من نعمة كان او غيرها » 

« با زبان چنان افعال خوبي را ستايش كردنء خواه اختياري باشد و خواه نباشد و يا مقابل نعمت باشد يا نباشد) 
تعريف شكر: «هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان» . 

چنان فعلي است که از تعظیم منعم (عطاء کننده نعمت) خبر مي دهد مساوي است که (اين خبر) با زبان» دل یا 
اعضاء و جوارح باشد. 

فرق حمد با مدح: 

ميان آنها ينج فرق وجود دارد که بارزترین أن عبارت است از اينكه ر حمد مخصوص به ثناء بر فعل اختياري 
براي ذوي العلم و ذوي العقول است اما مدح عام است خواه بر فعل اختياري باشد و خواه فون اختياري» و براي 
ذوي العقول و غير أن مساوي است) 

متال: ر مدحت الؤلوة علي صفائها» « مروارید را بنابر روشنايي‌اش تعریف کردم)) 


فرق ميان حمد و شکر : 

ميان آنها چهار فرق وجود دارد از جمله اينكه: ر شکر مخصوص بالعمل است و حمد به قول تعلق دارد» حمد با 
يك عضو (زبان) انجام مي كيرد اما شکر به سه طریق (زبان» قلب» جوارح )» 

و علماء متفق‌اند که تكرار لساني حمد به صورت ذکر از مدح و شکر افضل است و نزد بعضي از تسبیح هم 
بالاتر است. 

۳- بحث الف و لام: 

الف ولام به صورت اول بر دو گونه است: ۱- اسمي ۲- حرفي 

بحث الف و لام اسمي: 

الف ولام اسمي که به معناي الذي است دو گونه کاربرد دارد 

۱- کثیرالاستعمال ۲- قلیل الاستعمال 

الف و لامي که در اسم فاعل و اسم مفعول وجود دارد کثیر الاستعمال است 


سس 


مانند* الضاربء» المضروب. 


من لا یزال شناکرا علي المَعّه ٠‏ *»*» ل و 
مَن القومٌ الرسول الله منهم 00 لهم داتت رقاب نسي معد 
و اذ یخرج الیربوع من نافقاکه نت و من خجره بالشيحه اليَتقصّع 


همچنین الف لام قسم دوم (حرفي) بر دو گونه است: 

اما ررزائد» بر چهار قسم است: 

-١‏ عوض لازم: مانند: لفظ ررالله)) ۲- عوض غير لازم» مانند: الناس . - غير عوضص لازم. مانند: اللات و العزي. 
مثال: (دخول اسماي منقوله) السموئل مثال: (دخول اسماي غير منقوله) القاسم. البیت» المدينه (مثال اعلام غالب 
الاطلاق ر يعني كلماتي كه قبل از علميت عام بودهاند و بعد از آن خاص گشته‌اند » ) ۴- غير عوض غير لازم 
مانند: فيا الغلامان اللذان فرًا. 


-١‏ جنسي ۲- استغراقي ۳- عهد خارجي ۴- عهد ذهني. 


وجعنا من المَاء كل شنيء حي. الرجل خير من المرأة « يعني ماهية الرجل خير من ماهية المراة »و اگر صورت 
دوم مراد باشد (يعني افراد) باز هم دو حالت دارد. تمام افراد مراد هستند يا بعضي از افراد. صورت اول را 
راستغراقي) گویند مثال: إن الانسان لفي خسر. و صورت دوم (يعني بعضي از افراد) باز دو حالت دارد. اول 
اينكه افراد آن مشخص و معین‌اند» که به أن عهد خارجي گویند مثال: فعصي فرعون الرسول راي موسي) دوم 
اينكه غير معين است که به آن عهد ذهني گویند متال: فاکَلَه الذئب. 


1 
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« نمودار الف لام به صورت كلي » 


كثير الا ستعمال :الضارب 


عوض لازم عوض غير لازم غير عوض لازم غير عوض غير لازم 


لفظ ((الله)) ((الناس)) «االلات» السموئل. البيت) ((فيا الغلامان اللذان فرا» 


(«الرجل خير من المراء» ((ان الاش ألفي خسر )) (رفعصي فر عون الرسول)) (ران ياكله الذئب) 


بحث الف ولام (الحمد»: 


الف ولام در رالحمد» جنسي با استغراقي است و احتمال عهد خارجي هم دارد. ولي مشهور همان دو مورد است . 


گونه است: ر حقیقت و جنس حمد براي خداوند ثابت است) و در استغراقي به اين منوال مي باشد. ((حمد و ستایش 


۴ تحقيق لفظ ررالله) 


در مورد لفظ راللّه» ميان علماء اختلاف شديدي وجود دارد كه تفصيل أن به صورت ذيل مي باشد. 


-١‏ أ سرياني هو ام عربي؟ 


بين محققين لغت نظريات مختلفي در اين باره نقل شده است. گروهي أن را عربيء گروهي عبراني و گروهي هم 


بر سرياني بودن آن نظر دارند. 
امّا قول صحيح اين مي باشد كه لفظ راللّه) عربي اصيل است. 


لفظ راللم) اسم و علم براي خداوند رجل جلاله) مي باشد چنان که علامه ابن كثير 7 در تفسيرش مينويسد: رر علم 
على الرب تبارك و تعالي ( حني گفته‌اند ۰ ((أسم اعظم ميباشد) و امام بيضاوي مي كويد: لفل رال در اصل 


وصف بوده است و علمیت بعداً بر آن غلبه کرده است. البته اين تحقیق درست نیست. اگر وصف مي‌بود كلمه 
(لااله الاالله) يس توحید نمي‌شد . چون ابراز ایمان و توحید تنها به همین کلمه مي‌توان کرد و نه (لااله الاالعلیم 


۳- أ غير مشتق هوام مشتق؟ ومم اشتقاقه؟ و ما اصله؟ 


علامه سيبويه (طبق يك روايت) و جمهور علماء قايلند لفظ رالله) جامد است. هم چنان كه ذات او رلم يلد و لم 


یولد» مي‌باشد اسم او نيز ازجيزي مشتق نمي‌باشد. 


و گروهي آن را مشتق دانستهاند و علامه محمد عمر ملازهي در تفسيرش قول راجح را همین قرار داده و قاضي 
ثناء الله پاني يني (صاحب تفسير مظهري) نيز فرموده‌اند: حقيقت اين است که از راله) بمعني معبود مشتق 


اما درباره اشتقاق او اقوال زيادي وجود دارد که در اين محل فقط به سه تاي آنها اشاره ميشود. 
۱- از رل بر وزن رعید» مشتق است بمعني مالوه يعني معبود»و قول راجح نيز هم اين است. 


۲- از رَلفم بر وزن رفرح) مشتق است. چنانچه عرب گویند رل و تحَیّر چون عقلها در صفات و ذات اوء 
حيرانند لذا به او راللّه) نأمند. 


۳- از ررلاه) بعضي رارتفع مشتق است. جون رفعت خداوند را كسي نمي تواند درك کند» به او الله كويند. 


درباره اصل أن هم اقوال زيادي وجود دارد که سه تاي آن به صورت ذیل است: 


۱ اصل أن رالاه) بر وزن فعال مي‌باشد (مصدر آلة) همزه را تخفیفا به دليل کثرت استعمال و ورود آن» حذف 
کردند. سپس الف و لام را براي تعظیم و دفع انتشار داخل کردند. 


۲- اصل أن رزلاه) است ( از لاه يليه ) فقط الف و لام را بر او داخل نمودند. 


۳- اصل آن رالهای) است که كنايه از غايب دارد و اين بدان جهت است که براي آدمي ثابت كرديد (در فطرت 


شان) موجودي وجود دارد. 


لذا آن را به حرف كنايه رالهلی اشاره كردند. و هنكامي که بي بردند به راستي او خالق تمام اشياء و مالكشان 


ميباشد. لام ملك را در آن اضافه كردند يس شد رر له) و بعد از أن الف و لام را براي تعظيم و تفخيم وارد كردند. 


توضیح رر هدي)) 


۱- الدلالة الموصلة الي المطلوب ( ایصال الي المطلوب ) 


۲- الدلالة علي ما يوصل الي المطلوب ( اراءة الطريق ) 

يعني» هدايت نمودن به طرف جيزي که سبب رسانیدن به هدف باشد و گمراهي بعد ازآن ممكن است. 
ررواجمعوا Ce‏ 

شارح مي فرمايند: براي شناخت معاني دوگانه هدايت قواعدي وجود دارد که علماي امّت بر آن متفقاند. 


قاعده اول: وقتي » هدي) به سوي خداوند منسوب باشد مراد رایصال الي المطلوب) است. اما هنگامي كه به سوي 


قرآن يا رسول نسبت داده شود مراد «راراعة الطريق) مي‌باشد. 


۱ است و به سوي دومي گاهي با واسطه رالي» يا رلام) و گاهي بدون واسطه آنها نقش مي‌پذيرد. 

در صورت اول (با واسطه) راراءة الطريق» و در صورت دوم ايصال الي المطلوب, مراد مي‌باشد. 

« اشکال وارده بر عبارت المنار وفق قاعده مذکوره) 

در جمله رالحمد لله الذي هدانا الوإلصراط المستقيم» هدایت به سوي خداوند منسوب است و در جا دیگر مفعول 


دوم با واسطه رالي, متعدي شده است يكي تقاضاي رایصال الي المطلوب, و ديگري راراءة الطريق» را خواهان 


است. 


حالا اشكال اين جا است كه قواعد مذكوره با عبارت المنار با يكديكر توافق و هم آهنگي ندارند صورت تطبيق و 


تنفیذ آن چگونه است. 
رفع اشکال: 


شارح در جواب مي فرمایند: اشکال عبارت المنار را مي توان بر حسب قاعده به دو صورت جواب داد. 


۱- به روش رمجاز بالحذف» کلمه رل را بعد از هدانا مي‌توان مقدر کرد و اصل عبارت را اینگونه زر الحمد 


لله الذي هدانا رسله ال (لصراط المستفیم) به دست آورد. 


ودر اين صورت هدايت به سوي ررسله) منسوب مي‌باشد. لذا آوردن رالي» درست و مراد از آن راراءه 


الطريق» مي‌باشد. 


۲ يا اینکه رالي)» در عیارت زانده حساب شود که براي تاكبد آمده است در اين صورت هدايت به سوي خداوند 


بدون واسطه رالي) در مفعول دوم منسوب مي‌باشد پس مراد گرفتن آن به رایصال الي المطلوب, اشكالي ندارد. 
)) بالجملة لا يخلو هذا عن تمحل) 


شارح مي فرمایند: جو لیات اشكالات فوق خالي از اعتراض نيستند. جون بعصي از شارحان براي اينها خرده 


گيري‌هاي ديگري را نیز مطرح نموده‌اند. 
نكته: 


هه ON‏ هم تقض كرديدهائد مانند رو لکن الله 
يهدي من يشاء الي صراط مستقیم» ‏ إنك لا تهدي من احببت... ») ولي علماء تاويلاتي را در اين زمينه مطرح 
کر ده‌اند . 


توضيح ( الصراط المستقيم (( 
شارح در مفهوم رالصراط المستقيم) مي فرمايند: 


و سود کین يو ام کل اد من خی د 
ازشمال و هو الذي يكون معتدلاً بين الافراط و النفریط 
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ترجمه: همان راه است كه مردم از أن عجور مي کنند يدون اينكه يكي به جانب جب و راست روي بياورد و ان 


همان راه میانه بت که از افراط و تفریط خالي باشد. 


شارح ميفرمايند: آن جه كه منطبق بر صراط مستقيم گردند سه جيز هستند: 


موسي و تفريطي كه در دين حضرت عيسي وجود دارد. 


توضيح عبارت شارح: 


شود و در قصاص بايد قاتل كشته شود به صورتيكه اختيار ديت و عفو به اولياء مقتول داده نميشد. 


و در دين عيسي احكام جنان آسان بود كه حتي شراب» گوشت مردارء نكاح با مشركات و ... . جايز بشمار 


اما اسلام ديني است که راه اعتدال را ميييمايد بدين صورت که احكامات أن نه چندان سخت است که آدمي از 


عهده اش برنيايد و منتهي او به كفر شود و نه أن مقدار سهل و آسان است که در او سستي بيدا شود و به گمراهي 


2 اند اهل یه و الماع 


شارح ميفرمايند: مصداق دوم صراط مستقيم عقايد و نظريات اهل سنت و الجماعت مي باشند جونكه باورشان 


مابين عقائد جبريه و قدريه» روافض و خوارج» مشبه و معطله و ... قرار دارد. 


توضیح عبارت شارح: 


مختار کل است يعني خالق و کاسب افعال خود مي‌باشد. 


اما اهل سنت در اين محل راه اعتدال را در پیش گرفته است و أن اينكه انسان كاسب افعال با اختيار خود 


ميياشد. 


و همین گونه عقائد اهل سنت ما بين عقائد رافضيها و خوارج واقع است متلا را فضيها درباره حضرت علي 
غلو كردهاند و او را بر شيخين (رضي الله عنهما) فضيلت داده‌اند. 


و خوارج در اين بابت راه تفريط را پیش گرفته‌اند آن اينكه سب و شتم را درباره آنجتاب (رضي اله عنه) توأم با 
" در گيري روا داشته و استعمال كردهاند امّا اهل سنت در اين محل جنين باور دارد که شيخين بر حضرت علي 
رجحان دارند با وجود اينكه محبت او را معتقداند و آن را لازم و ضروري مي‌دانند . به همین صورت عقايد اهل 
سنت ما بين عقايد فرقه مشبه و معطله واقع است. جون اهل تشبيه براي خداوند جسم و جهت را قايلند جنان جسم 
و جهتي که مخلوق داراي آن مي‌باشد و اهل تعطيل معتقداند كه خداوند» بعد از بيدايش عقول ده كانه از كار دست 


كشيده و نظام مبني بر آنها است. 


اما اهل سنت بر خلاف آنها عقيده دارد كه خداوند از جسم و جهت منزه و پاك است و پيشاني و جبين‌هاي تمام 


مخلوقات در قبضه قدرت أوست. 


۳ و علي طريق سلوك جامع بين المحبة و العقل فلايكون عشقا محضاً مفضياً الي الجذب و لا عقلآ صرفا 
موصلاً الي الالحاد و الفلسفة. 


شارح مي‌فرماید: 


مصداق سوم رر صراط مستقيم) راه و روش صوفیاء کرام است که محبت و عقل هر دو در اين راه و روش گرد 
آمده‌اند چون تنها عشق و محبت آدمي را به جنون و ديوانگي مي‌رساند و تنها عقل هم او را به الحاد و بي ديني 


شارح مي فرماید: در کلام مصنف يعني ((الحمد الذي هدانا الي الصراط المستقيم) اشاره كردني به سوي آیه 
(راهدنا الصراط المستقيم) وجود دارد. 


روالصلاه علي من اختص با لخلق العظيم) 


شارح مي‌فرماید: شرح «الصلاهم) هویدا است 


توضیح عبارت شارح: 


منظور اينكه رالصلاه» اگر نسبتش به سوي خدا باشد متلا صلاة الله بمعناي رحمت و اگر نسبت أن به سوي 
بندگان مثلا صلاة العباد يس بمعناي دعا است و همچنین اگر بسوي فرشتگان باشد مثلا صلاة الملائكة بمعناي 


استغفار و اگر به سوي حیوانات يس بمعناي تسبیح مي‌باشد. 
ربط حمد با صلاة: 
اما صاحب نور الانوار ملاجیون سه نوع مبحث را در پیرامون عبارت المنار توضیح مي‌دهد: 
۱- بحث مختص و مختص به. 

ملاجيون مي‌فرماید: قول منصف المنار « علي من اختص» کنایه از ذات گرامي رسول اکرم مي‌باشد علت اينكه 


اموري مي باشد که ذهن ها در أن استقرار یافته‌اند و از ذكر اين وصف متوجه ديگري نمي شوند. 


توضیح عبارت شارح:يعني در عيارت المنار رج اختصاص بر مختص داخل شده است نه بر مختص به» پس 


وصف خلق عظیم مخصوص پیامبر اسلام است و اين صفت در احدي غير از ييامبر اسلام وجود ندارد. 


سوال: علت نادیده گرفتن قاعده با اختصاص (يعني ربا بر مختص به داخل مي‌شود نه مختص) در عبارت 


مدکوره چیست؟ 
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جو اب: اگر در عبارت رمن اختص» را طبق فاعده مختص قرار دهيم فساد در معناي صورت مويذيرد و اين 


۲- بحث خلق عظیم 


در اين محل ملاجیون اول به تعریف خلق مي پردازد و سپس چهار قول را براي خلق عظیم بیان مي کند و قول 


اخیر ۳ اصح مي داند. 


تعریف خلق: رهو ملكة یصدر عنها الافعال بسهولة» خلق همان قدرت و توانايي است که سبب آنء کارها با 


خوشي و آساني از انسان صادر مي‌شود. 
۱- ما قالت عانشه (رضي الله عنها) هو ١‏ لقرآن 


قول اول در مورد خلق عظیم پیامبر قرآن است. يعني عمل كردن به قرآن فطرت پیامبر قرار گرفته بود و 
آتحضرت بدون هیچ گونه تکلف و مشكلي بر احکامات آن جامه عمل مي‌پوشاند. 


۲- هو الجود بالکونین و التوجه الي خا لقهما: 


قول دوم در مورد خلق عظیم اين گفتار است كه «خلق عظیم پیامبر سخاوتش در زندگي دنیا و آخرت به همراه 


روي آوردن به طرف خالق أن دو جهان مي باشد م. 
۳ قوله رصل من قطعك» واعف عمّن ظلمك واحسن الي من اساء اليك 


قول سوم در مورد خلق عظيم اين حديث پیامبر است: «معاشرت بكن با كسي كه از تو قطع رابطه كرده و ببخش 
یرو | کر تم ل ا 


۴- برهو السلوك الي ما برضي عنه الله تعالي و الخلق جميعاً) 


قول جهارم براي خلق عظيم از ميان اقوال گفته شده (و بنابر نظر شارح درستترين آنها) اين قول مي‌باشد: 
رهمان راه و روشي که آفریدگار و مردم همگي از آن خشنود شوند» وشارح در ادامه ميفرمايد: رو هذا غریب 
جداً) 

يعني اين اخلاق غير عادي است و به ندرت يافت ميشود. 


رو هو تلميح الي قوله تعالي و انك لعلي خلق عظیم) 


شارح ميفرمايد: در عبارت صاحب المنار يعني رعلي من اختص بالخلق العظیم, اشاره كردني به سوي آيه رو 


انك لعلي خلق عظيم) وجود دارد. 

اعتراض: چگونه در عبارت صاحب المنار تلمیح وجود دارد در حالي که أيه رو انك لعلي خلق عظيم) دلالت بر 
صفت رسول اکرم به خلق عظیم را بیان‌گر است و هیچ گونه دلالتي بر اختصاص آنحضرت به خلق عظیم را 
ندارد. 

جواب: ملاجیون مي‌فرماید: رو هو ان لم يدل علي الاختصاص. لکن لما كان في محل المدح اختص به » 


رسول اكرم قرار گرفته است لذا شايستگي و صلاحيت اين را بيدا ميكند كه مختص رسول اكرم 


شارح ميفرمايد: عبارت مذکور المنار بر جمله (رعلي من اختص)» عطف است. و لفظ «آل)» سك مصداق دارد: 


۱- اهل بيته رزنان پیغمبر ) 


۲- عترته رفرزندان پیخمبر » 


۳- كل مومن تقي رهر با ايمان پرهیزگار » 


در اين مقام مصداق سوم مناسب وسازكارتر ميباشد چنانچه ميكويد: 


لم يتعرض لذكر الاصحاب في الصلوة فكان الاولي هوالتعميمم 


چون كه صاحب المنار در بیان صلوة ذكري از اصحاب به ميان نیاورده» لذا بدين ترتيب شايسته همین است كه 


در لفظ ررآل» عموميت صورت پدیرد تا كه شامل تمام افراد (فرزندان زنان و ياران پیغمبر» همجنين هر با ايمان) 
قرار كيرد. 


ملاجيون بعد از ذكر مصاديق آل. دين را تعريف كرده و مي گوید: رهو وضع الهي سائق لذوي العقول 


( 


ترجمه:دين يك دستور الهي ميباشد كه صاحبان عقل و خرد را با خواست يسنديده خود به خير ( رضا يا ديدار 


الهي ) بدون واسطه راننده و ترغيب كننده است. 


رالا سلام :هو الدين المخصوص لمحمد, يعني اسلام همان ديني ویژه و مخصوص رسول گرامي است, 


رلعل في وصفه بالقويم اشارة اليه) اين قسمت از عبارت جواب يك سوال مي‌باشد. 


سوال: هنكامي كه اطلاق دين بر همه اديان صادق أيد يس منظور اين قول نگارندة رو علي آله الذين قامو 
بنصرة الدين» اينكونه مي شود كه ييامبر و آل او ياور و كمك كننده هر دين هستند در حالي كه برخورد اينكونه 


شارح مي‌فرمایند: شاید دين را به صفت رقويم) توصیف نمودن إشاره به اسلام اس 


می‌باشد که در آن ارتقامت وجود دارد. 


بير بف اصول الفقه و غايتة و موضه*؟ 
ا یا ی ی ی ۳ 7 
تر م آنها را بیان نفرموده‌افا إذا ما هم (طویناه علي غره) 


شود و مطابق قول مختار موضوع 


كردن ردیل براي احکام بحت مي 
احكام به اعتبار ثابت شونده تشكيل دهز 


شارح مي‌فرماید: اصل مفرد» اصول مي‌باشد . ونزد اهل لغت اينكونه تعريف شده رما يبني عليه غيره» 1 (رآأنجه 
كه بر ديگري ساخت و بنا شود مقصود از آن در عبارت دلایل مي‌باشند (يعني همان دلايلي که بر آنها علم 
مسایل احداث شده‌اند) 


و کلمه رالشرع) از لحاظ معني دو احتمال دارد: ۱- شرع را بمعناي «الشارع) قراردهیم و لام بكار رفته‌اش را 
عهد خارجي بشماریم در اين صورت اینگونه ترجمه مي‌شود :همان دلايلي كه شارع آنها را در شریعت به عنوان 


دلیل تصویب کرده است. 


۲- شرع را بمعناي «المشروع) قرار دهیم و لام بكار رفته‌اش را جنسي حساب کنیم در اين صورت اینگونه 
ترجمه مي‌شود: همان دلايلي که در احکام شر عي وارد شده‌اند . و ملآاجيون ميفرمايد: شايسته اين مي‌باشد که 


رالشرع»» اسم علمي براي دين نهاده شود چون در اين صورت نيازي به تاویل بيدا نمي‌کند. 


توضیح عبارت : رالاولي ان يكون الشرع اسماللدین 


در اين صورت لام رالشرع)) عهد خارجي» و مراد از اسم» اسم جامد است و همچنین هدف از دین» دين رسول 
اکرم مي‌باشد. 


استعمال نموده‌اند؟ 


جواب اعتراض: 


)0 انما لم يقل اصول الفقه n‏ 


بكار برده ميشوند. 


هدف اينكه لفظ «الشرع) مسائل فروعي رفقه» و مسائل اصولي (كلام) را شامل ميكيرد و لفظ رالفقه) فقط 
مسائل فروعي را در بر ميكيرد. 


«الكتاب و السنتة و اجماع الامة ) 


شارح ميفرمايد: عبارت متن رالکتاب و السنتة و اجماع الامة ) براي رثلاثه ) بدل است يا عطف بيان» ( در هر 
حال ترجمه ميشود: اصول شريعت اسلامي سه تا هستند -١‏ كتاب ۲- سنت ۳- اجماع در ادامه ميفرمايد: از 


(۵۰۰) شمرده اند چون رالباقي قصص و نحوها) . 


و از سنت تمام احادیث پیامبر مراد نیست بلکه تنها احادیث احکام مطلوبند ومقدار آنها طبق راي اصولیان سه 


فرموده أست. 


و الاصل الرابع القياس: 


شارح ميفرمايد: مراد از قياس همان قياسي است كه مستنبط از اصول سه كانه ( كتاب الله سنت و اجماع ) 


باشد. 


و در ادامه مي‌فرماید: شایسته اين بود که مصنف قياس مذكور را با همان فيودي ذكر مي‌کرد که حضرت فخر 
الاسلام آن را ذكر کرده بود تا که بدین علت قياس شبهي و عقلي از بحث ما خارج مي‌شدند اما علت به ميان 


نیاوردن قیود» شهرتي است که قياس مذكوره به خود اختصاص داده است و مصنف هم به آن اکتفاء نمود. 


فانده: مجموعاً چهار نوع قياس وجود دارد. 


۲- قياس شبهي: عبارت است از اينكه مقيس را بر مقيس عليه بنابر شكل ظاهري آن قياس كردن. مانند: قعده اول 


را بر قعده دوم قياس نمودن. 


مستلزم مقدمه سوّم شود. مانند: العالم متغيرو كل متغير حادث فا العالم حادث . 


۴- قياس لغوي: آن عبارت است از نام نهادن يكي بر ديگري بنابر يك علت مشتركي که در میان‌شان وجود دارد. 


ر نظا ئر القیاس المستنبطه من الادلة الثلاثة » 


هنكامي كه شارح قياس را در عبارت المنار به قيد , المستنبط من الكتاب و السنة و اجماع الامة) مقيد کرد, 


حالا در ادامه مي‌خواهد براي هر يكي مثالي ذكر بنمايد. 


مثال قياس مستنبط از قرآن حرمت لواطت بر حرمت وطي در حالت حيض مي‌باشد» و علت مشتركه ميانشان 


گندگي است که از آيه ر ولا تقربوهن حتي يطهرن) فهميده ميشود. 


بالحنطة والتمر بالتمر و الملح بالملح و الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد و الفضل ربا » مفهوم 


نظیر قياس مستنبط از اجماع :متال قياس مستنبط از اجماع» حرمت مادر مزنیه بر حرمت مادر كنيز و طي شده ۱ 


تو ضيح :منظور از جزئیت و بعضیت اين است که بچه از اتحاد و يگانگي واطي و موطوءه بوجود آمده لذا 
واطي جزئي از موطوءه وموطوءه جزئي از واطي بشمارمی آید و به همین علت (جزئيت) اصول و فروع واطي 
و موطوءه بر هم دیگر حرام مي‌شوند. (چون که استفاده جزء خود براي انسان حرام است توضیحات بیشتر در 
اين مورد در بحث نهي اقسام قبح انشاء الله ميآيد. 

انما اورد بهذا النمط. 

در اين عبارت ملاجيون اعتراضي را كه بر مصنف وارد شده است بيان ميكند. 


شارح محترم براي اعتراض وارده سه جواب ارائه ميدهد. 


جواب اول: ليكون تنبیهاً علي ان الاصول الأول قطعية و القياس ظني. 


تا اين مطلب كوش زد شود كه سه تاي اول يقيني و قطعي هستند و قياس ظني موياشد. 
توضيح: اگر اين كونه ذكر نميكرد براي هر چهار تا مفيد يقين يا مفيد ظن بودن به صورت يكسان لازم مي‌شد 
در حالي كه این‌گونه نيست. 


« و هذا باعتبار الاغلب و الاكثرء و الا فالعام ... » 


شارح محترم در كنار جواب اول اين نكته را هم بيان ميفرمايد كه اين قطعيت و ظنيت به اعتبار اغلب و اكثر 


مانند ‏ احل الله البيع و حرم الربا » و حرمت لواطت. 


۹ 


۱ EE ب ب يي‎ EEE 


جواب دوم: و الاصل كان ردا علي منكرين القياس قصداً و صريحا. 
مصنف لفظ راصل, را بكار برد تا قصداً و صريحا منكرين قياس را رد بكند و آنان را وا بزند. 


توضيح: اگر چهار تا را در يك جا ذكر ميكرد بدين روش و طرز منكرين قياس ضمني ترديد مي‌شدند. لذا 
خواست از منكرين قياس صراحتا ترديد بكند به همين علت قياس را جداكانه ذكر فرمود. 


جواب سوم :و لما قال: الرابع» كان دالا ... . 

در رتبه جهارم قرار دارد). 

ثم لا باس ان يكون هذه الاصول فروعاً لشي آخر: 

شارح محترم از اين عبارت اين نكته را بيان ميكند كه اصل بودن اين جهار مورد نصبي است. بطوريكه نسبت 
به اصول خود فروع و نسبت به فروع خويش اصول مي‌باشند خلاصه اين كه كتاب الله و سنت نسبت به تصديق 


ذات باري تعالي» اجماع نسبت به داعي و قياس نسبت به اصول سه كانه فروع هستند. 


اما در صورتي که به سوي حكم اضافت شوند براي آن اصول قرار ميكيرند. 


وجه تحصرهذه الاريعة: مستدل 
۷ / 
زوحي غيروحي 
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الله سنت رسول الله قول همه مجتهدين زمان قول بعضى از مجتهدين 


اجماع ش قياس 


اما شرائع من قبلنا.... 


سوال: حصر اصول فقه در اين چهار امور درست نيست جونكه حكم گاهي از شرايع كذشته. تعامل مردمان» قول 


جواب: شارح ميفرمايد: وجه حصر اصول فقه در همین امور جهار كانه درست است. جونكه شريعتهاي گذشته 
در کتاب الله و سنت» تعامل مردمان در اجماع؛ قول صحابه در قياس يا سنت و استحسان و امثال آن در قياس 


داخل‌اند . 


ثم فصل المصنف الاصول الاربعةء فقدم الکتاب و قال: 


کتاب الله را ذکر مي‌کند چون که اصل تمام اصول مي‌باشد و به اعتبار عمل هم مقدم‌تر است. 


اما الکتاب فالقرآن المنزل علي الرسول المکتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة. 


ترجمه: کتاب الله همان قرآن است که بر پیامبر نازل شده و در مصاحف هفت گانه (قراء سبعه) نوشته شده و 


نقل آن از بيامبر تا ما به صورت متواتر مي‌باشد که در آن هيجكونه شبهه‌اي» وجود ندارد. 

و هذا تعریف لكل الکتاب و اللام فيه للعهد ... . 

شارح از اين عبارت جواب يك سوال را مي‌دهد. 

سوال: آنچه که تعریف کردنش مقصود است پانصد أيه مي‌باشد حال آنکه اين تعریف بر تمام کتاب صادق مي‌آید. 


در سابق براي لفظ بعض مضاف اليه گردیده بود. (والمراد من الكتاب: بعض الكتاب و هو مقدار خمس ماتة آية 
!. 


والقرآن إن كان علماً ... . 


شارح محترم ميفرمايد لفظ قرآن دو احتمال دارد اول اينكه براي كتاب الهي علم باشد. و دوم اينكه لفظ قرآن 
مصدر قرار بكيرد. 


اگر «القرآن» علم قرار داده شود همانكونه که مشهور مي‌باشد پس به وسيله «القرآن» تعريف لفظي رالکتاب» بیان 


شده است (يعني با لفظ القرآن رالکتاب) توضيح داده شده است) 


و تعریف حقيقي أن از رالمنزل علي الرسول) شروع شده تا آخر . 


تعریف لفظي: تعريفي است که در أن لفظي را با لفظ معروف دیگر توضیح داده و بیان مي‌کنند مانند عضنفر به 
وسیله آسد. 


تاكن 3 رهم توت قن 


اما اگر قرآن علم نباشد بلکه مصدر قرار بگیرد در اين صورت حمل أن بر کتاب صحیح نیست يس نياز به تاویل 
مي‌شود و آن دو صورت دارد. 
اول اينكه قرآن مصدرقراً يقرأ فرار بگیرد و به معناي مقرو باشد و دوم اينكه مصدر قرن يقرن قرار بگیرد و به 


معناي مقرون باشد. (مقرو رخوانده شده)» مقرون ربا هم مرتبط شدم) 


فهو جنس له و ما بعده فصل بلا تکلف. لفظ فرآن در تعریف جنس به حساب مي‌آید و تمام مقرو و مقرون را 
امن مي‌گیرد «المنزل» فصل اول است که کتب غير سماوي را خارج مي‌کند و رعلي الرسول» فصل دوم 


مي‌باشد که کتب سماوي غير از قرآن را از تعریف خارج مي‌کند. 


والمنزل يجوزان يقرا بالتخفيف ... 
المنزل به دو صورت (تخفيف و تشديد) خوانده ميشود. در صورت اول (تخفيف) اشاره به اين مطلب است كه 
وار محقوظ: فا اسان کا بك کد نازل شده امك ا اپنکه عن رمضای همان ری که بر پیامیر تاو 


شده بود (قبل از آن) به طرز و طور تجديد يك دفعه نازل مي‌شد. 


خدا بنابر احتیاج و مصالح مسلمین فرود آمده است. 


المکتوب في المصا حف 


صفة ثانية للقرآن. و معني المکتوب المثبت ... . 


اين عبارت شارح» جواب سوالي است. 


سوال: چگونه المکتوب في المصاحف را صفت دوم» براي قرآن قرار مي‌دهید در حالي که قرآن مکتوب نیست. 


لفظ با زبان و تعلق معني با قلب و نقوش را چيزي جز معرض تحرير نیست لذا در تعریف قرآن خارج است. 


جواب: لفظ مکتوب به معناي «المثبت) رثابت شده) است و اين يك امر قطعي و تسلیم شده است که لفظ و معنااگر 


جه مکتوب نیستند لیکن در مصاحف (مثبت) رثابت شدم) هستند. 
فاللفظ مثبت حقيقة والمعني مثبت تقديرا 
در اين عبارت شارح محترم فرق ميان مثبت بودن لفظ و معني را مطرح مي‌کند و مي‌گوید: لفظ به صورت 


واللام في المصاحف للجنس 

شارح ميفرمايد: الف و لامي كه در رالمصاحف) وجود دارد جنسي يا عهد خارجي است در صورت اول 
قرآن بوجود نمي‌آورد چون كه قيد اخير رالمنقول عنه ... » غير قرآن را خارج ميكند. 

و در صورت دوم الف و لام رالمصاحف, براي عهد خارجي مي‌باشد و معهود آن مصاحف قراء سبعه است. 

و هو متعارف بين الناس ... . 


اين عبارت جواب سوالي است. 


سوال: در صورتي که الف و لام براي عهد خارجي مي‌باشد دور و تسلسل رخ مي‌دهد و اين درست نيست يعني 


تعریف قرآن موقوف به تعریف مصاحف سبعه و تعریف مصاحف سبعه موقوف به تعریف قرآن مي‌شود. 


جواب: مصاحف قراء سبعه چنان بين مردم معروف و مشهور هستند که نيازي به تعریف ندارند و هنگامي که 


یحترز بهذا القید ... . شارح محترم مي فرمايد: به سبب همین قيد (المکتوب في المصاحف هنگامي که الف و 
لامش عهد خارجي مي‌باشد) از آیات قرآني که تلاوت آنها منسوخ شده مانند ( الشیخ و الشيختة اذا زینا 


فارجموهما ... . ) و از قراءعت آبي بن کعب و نحوه که در مصاحف سبعه نوشته نشده‌اند بايد احتراز نمود. مانند: 


رفعده من ایام اخر متتابعات) 


المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة. 


صفة ثالثة القران ا 


اين قيد صفت سوم براي قرآن مجيد است. يعني قرآن همان كلامي است كه از بيامبر بصورت نقل متواتري كه 


در أن هيج شك و شبهه‌اي نيست به ما رسيده است. 


واحترز بقوله رمتواترا, عما ... 


شارح ميفرمايد: به وسيله لفظ متواتراً از آياتي كه به طريق خبر واحد و مشهور روايت شده است احتراز 


ميشود 5 


مثال قراءت خبر واحد: قراءت حضرت ابي بن كعب در مورد قضاء رمضان رفعدة من ايام اخر متتابعات) 


مثال قراءت خبر مشهور: قراءت حضرت عبدالله بن مسعود درباره حد سرقت رفاقطعوا ایمانهما, و كفاره یمین 
«فصیام ثلثة ايام متتابعات) 


و قوله رر بلاشبهة, تاكيد علي مذهب الجمهور ... . 
شارح ميفرمايد: قول مصنف ربلاشبهه, نزد جمهور تاكيد است هر أن جه كه متواتر است بلا شبهه هم مي‌باشد. 


اما نزد امام خصاف بوسيله اين لفظ ربلا شبهه» خبر مشهور از تعريف قرآن خارج ميشود. بدليل اينكه نزد امام 


خصاف» خبر مشهور يك قسم از خبر متواتر مي‌باشد كه در آن شبهه وجود دارد. 

هذا كله علي تقدیر ان يكون اللام في المصاحف للجنس ... . 

شارح ميفرمايد: اين جر و بحث‌ها در صورتي رخ مي‌دهد که الف و لام در رالمصاحف) جنسي باشد. امّا اگر 
الف و لام را عهد خارجي بشمار أوريم قراءت غير متواتر از همان جا خارج مي‌شوند و در اين محل قيد 
و قيل قوله رر بلا شبهة » احتراز عن التسمية.... 

شارح ميفرمايد: گفته شده است كه بوسيله ربلا شبهم) از بسم الله احتراز مي‌شود چون كه در نقل آن شبهه وجود 


دارد و منكر أن كافر گفته نميشود و همجنين تنها اكتفا ربسم الله) در نماز جايز نيست و براي جنب» حائض و 


نفساء خواندن آن نيز حرام است. 


والأصح: انها من القرآن... . 


منكر آن بدين دليل است كه در نقل آن شبهه وجود دارد و دليل جايز نبودن اكتفا به قرائت بسم الله در نماز این 


خاطر تبرك جايز مي‌باشد. 


و هو اسم للنظم و المعني جميعاً 


تمهيد لتقسيمه بعد بیان تعريفه ... . شارح ميفرمايد: نويسنده المنار از فارغ شدن " تعريف رکتاب اللم) با اين 


ee 


عبارت ميخواهد يك مقدمه جيني و زمينه سازياي براي تقسيم أن بیان نمايد. 

مطلب عبارت ماتن اين است كه قرآن مجموعه لفظ و معني مي‌باشد. 

لا انه اسم للنظم فقط . . . و لا انه اسم للمعني فقط , . . 

شارح درباره اينكه قرآن به جه جيزي كويند دو قول ديكر را نيز نقل ميكند:اول اينكه قرآن اسم نظم است و دليل 
این دسته آن است كه سابقا در تعريف قرآن ذكر شده ۱- المنزل علي الرسول ۲- المكتوب في المصاحف ۳- 


المنقول عنه نقلاً متواتراً. اين هر سه متصف به لفظ و نظم مي‌باشند. 


دوم اينكه قرآن اسم معني است و دليل اين دسته آن است كه امام اعظم قرائت فارسي را با وجود قدرت بر نظم 


عربي در نماز جايز دانسته است. 


ذلك لان الاوصاف المذكورة جارية في المعني تقديراً و جواز الصلاة بالفارسيةانما هو لعذر حكمي , . . 


جون كه قول صحيح بودن قرآن مجيد مجموعه نظم و معني مي‌باشد لذا شارح كساني را كه قائل هستند قرآن فقط 


جواب گروه اول: اگر جه سه صفت مذكوره حقيقتا در نظم وجود دارند اما تقديراً در معني هم نيز يافت ميشوند. 


ميكند زيرا كه امام اعظم در درياي علم و عرفان چنان مستغرق بوده كه چيزي جز ذات باري تعالي» توجه او 


عذر حكمي: نمازء وقت راز و نياز با خداوند متعال است و نظم عربي بسيار دلكش و پر معني مي‌باشد به اين 
صورت که فرد با وجود قدرت به عربيء از قرائت أن عاجز و ناتوان مي‌شود يا اينكه به علت مشغوليت با عربي 
حضور قلب او با ذات باري تعالي خالص وناب نمي‌شود. 

و اما فیما سوي الصلاة يراعي جانبهما جمیعا 


شارح مي‌فرماید: امام اعظم در غير از نماز در تعریف قرآن جانب نظم و معني را رعایت نموده است. 


توضیح: متلاٌ امام صاحب زن حائضه را از قرائت فارسي و بوسه دادن بر ترجمه فارسي باز نمي دارد اگر فقط 


انما اطلق النظم مکان اللفظ رعاية للادب. 
عبارت فوق شارح جواب سوالي مي‌باشد 


سوال: لفظ و نظم هر دو به يك معناي | ستعمال مي‌شوند با اين تفاوت که لفظ شهرت بيشتري نسبت به نظم دارد و 


قاعده اين است که هر آنچه که مشهورتر باشد فصیح‌تر تلقي مي‌شود. 

پس چرا صاحب کتاب غير مشهور و فصیح را بر فصیح و مشهور ترجیح داده است؟ 

جواب: شارح در جواب سوال مذکور مي‌فرماید: صاحب المنار جاي لفظ کلمه نظم را به لحاظ رعایت ادب بكار 
برد چون که نظم در لغت به معناي «رشته کشیدن دانه‌هاي جواهر) است و لفظ به معناي رپرتاب کردن» 


انداختن) ميباشد. 


و اگر جه در عرف» نظم بر شعر هم اطلاق مي‌شود (ولي باز هم مراعات ادب در آن نمايان و آشكار است) 


يهل 


و ينبغي ان يعلم ان النظم اشارةالي الكلام اللفظي. والمعني الي الكلام النفسي. 
شارح ميفرمايد اين مطلب نيز فهميده شود كه كلام بر دو قسم است: -١‏ لفظي ۲- نفسي . 
در اين جا مراد از «نظم) كلام لفظي أست و از (ر(معني)) كلام نفسي مي‌باشد. 


عقل باشد). 


كلام نفسي: به همان صفات قديم كه ذات الهي قائم هستند. 


و لكن المعني الذي هو . . . . 


شارح ميفرمايد: لفظ رمعني) بر دو مفهوم قصد شده است : ۱- كلام نفسي ۲- ترجمه نظم . 


اولي (آن معني كه به كلام نفسي تعبير شده) نزد ما قديم است چون كه كلام نفسي از صفات باري تعالي است و 


اما دوّمي (آن معني كه بر ترجمه نظم تعبير شده) همانگونه كه خود نظم و كلام لفظي حادث مي‌باشند به همین 
صورت أن حادث مي‌باشد جونكه عبارت است از داستان فرعون و غرق أن و حكايت يوسف و برادرنش و غير 


ذلك كه اين همه. حادث هستند. 


ثم هو دال علي امر الله. و نهيه 
را دارند» نزد ما مانند ذات باري تعالي قديم است 


مى فرمايند كه مصنف المنار(عليه الرحمه) تقسيمات را شروع كرده اند جونكه احكام شرع از قبيل 
دانستن حلال و حرام بستگی به معرفت تقسيمات قرآن دارند به همین خاطرقبل از بیان احکامات؛ 
تقسيمات بايد واضح شوند در عبارت المنار اقسام به معنى تقسيماتند ومنظور از تقسيمات اعتبار 
(اقسام) است چونکه اقسام بيست كانه قرآن به چهار اعتبار تقسیم شده اند وماتحت هراعتباری چندین 
افراد وجود دارد يس افراد یک اعتبار با افراد اعتبار(اقسام) دیگر جمع می شوند که با هم متضاد 
نیستند ولی افراد یک اعتبارمتضاد هستند هم چنین جمع نمی شوند. 

انما قال اقسامهما ولم يقل اقسامه : مصنف المنار چرا به جای اقسامه (ضمير مفرد) 
اقسامهما(ضميرتثنيه) بکاربرد؟ 

شارح در جواب اين اعتراض می فرماید: چونکه منشاء نقسیمات کتاب الله شامل نظم و 
معنی می باشد به همین سبب ضمير تثنيه را بكار برد البته بعضی قانلند که تقسیمات سه كانه 


بيست كانه ی کتاب الله دلالة النص واقتضاء النص متعلق به معنی می باشند ومابقی همه متعلق به 


شارح می فرماید:نظر من اینست که درهر نقسیمی نظم مد نظر قرار داده شده است به همراهی 
دلالت بر معنی. 


وذلک اربعة : مصنف المنار می فرماید تقسیماتی که به آن اشاره کرده شد چهارتا می باشند؛ 


و در ماتحت هر تقسیمی چندین قسم وجود دارد . 


ای المذکور فى ما قبل شارح ازاين عبارت جواب سوال وارد شده بر المنار را 
بیان می کند. سوال: مصنف چگونه استعمال "ذلک" را برای مشارالیه "الاقسام" استعمال می کند 
در حالی که "الاقسام" بنابر اينكه جمع غير ذوی العقول است خواهان اسم اشاره واخذ موث (تنگ) اسح 
حوات: مشارالیه "نلک" برای لفظ "یم بل" می باشد؛ چنان که واضیح است آن مفرد مذکر می بائد 
وبراى مفرد مذكر "ذلک" استعمال می شود. 

از اين عبارت شارح اشاره به اين مطلب دارد كه تنوين "اربعة" در 
کنا متا له ها 

توضیح: تنوین عوض بر سه قسم است ۱- عوض از جمله ای که فقط از "[ذ" ظرفیه می آید؛ 
مانند: قمنا وحينئذ سافرنا ای حين اذ اقمناء ۲- عوض از کلمه باشد مانند:کل يندم ای کل واحد» 
۳- عوض از حذف(دراسم منقوص غير منصرف) می آید مانند: جوار که دراصل جواری بوده است. 


۳۱ 


البحث فيه ۰ شارح می فرمايد دليل حصر ميان تقسيمات جهاركانه بدين ترتيب است كه از 
كتاب الله فقط از معانى بحث می شود يا از اھا اكربحث از معانى باشد يس تقسيم چهارم صورت 
می كيردء اما اگر بحث ازالفاظ باشد يس اين دو صورت دارد ۱- به اعتباراستعمال ۲- به اعتباردلالت 
على المعنی» ازصورت اول (استعمال الفاظ) تقسیم سوم شكل می كيردء وصورت دوم (دلالت على 
المعنى) اين گونه می شود كه ظهور وخفا در آن اعتباركرده شده اند يا خیر» اگرظهور وخفا معتبر 
باشند پس تقسیم دوم حاصل می شود والا بدون اعتبار آنها (ظهور وخفا) تقسیم اول ایجاد می گردد. 


"نمودار کلی آن به شرح ذيل می باشد" 


بحوث کتاب الله 


سس ۰ سح 
1 1 


بحث از معانى(تقسيم جهارم) بحث از الفاظ 


۱ ۱ ۱ ۱ به اعتبار استعمال(تقسيم سوم) به اعتباردلالت 


عبارة النص(۱۷) اشارة النص(۱۸) دلالة النص(9١)‏ افتضاء النص(۲۰) 


حقیقت(۱۳) مجاز(۱۴) صریح( )۱۵‏ کنایم(۱۶) 


الفاظ به اعتبار ظهور و خفاء معنی(تقسیم دوم) 


ظاهر(۵) نص(۶) مفسر(۷) محکم(۸) خفی(٩)‏ مشکل(۱۰) مجمل(۱۱) متشابه(۱۲) 


الفاظ به اعتبارعدم ظهور و خفاء معنی(تقسیم اول) 


۳۲ 


خاص(۱) عام(۲) مشترک(۳) موول(۴) 


الاول فى وجوه النظم صيغة ولغة: دراين عبارت مراد از وجوه: طرق»انواع واصناف است 
به همين خاطر مطلب جنين مى شود كه تقسيم اول كتاب الله در مورد أنواع و اقسام نظم مى باشد 
گویا که تقدير عبارت جنين است "الاول فى انواع النظم من حيث الوضع" که دراين تقسيم استعمال 
الفاظ مذ نظر قرار داده نشده استء و اين مطلب را هم بايد بدانید که صيغه هیأت ظاهری یک کلمه را 
می گویند » ولغت اگر جه به اعتبار اصل به معنی ماده و هیأت هر دو می آید لیکن اینجا مراد از 
لخت تنها ماده است زيرا در مقابل صیغه قرار می گیرد. 


وهی اربعة الخاص والعام والمشترک والموول: در اين عبارت مصنف المنار اقسام 
تیه ارو و ند که وجه (دلیل) حص ]ل زر 7ذیل ی باشد : 


شارح می فرماید :دلیل حصر ميان تقسیم اول بدین ترتیب است که لفط 

به اعتبار وضع بر يك معنی يا كه بیشتراز یک معنی دلالت می کند. در صورتی که بر یک معنی 
دلالت می کند از دو حال خالی نمی باشد:۱- انفراد وبدون شریک است» ۲- شریک و همراه دارد» 
حالت اول (بدون شریک) را "خاص" گویند» وحالت دوم (با شریک) را "عام" نامند. 
اما در صورتی که لفظ بیشتر از یک معنا دلالت می کند يس اين دو حالت دارد: ۱- یک معنی از 
معانی به سبب تاویل راجح گشته است؛ ۲- يك معنی از معانی به سبب تاویل راجح نگشته است؛ 
حالت اول را "موول" وحالت دوم را "مشتر ع" نامند. 
سوال: جكونه مى توان تسليم كرد كه موول به اعتبار وضع قسمى از نظم بشمار مى آيد در حالى كه 
موول راء مفعول فعل تاويل شده گویند وتاويل از كارهاى مجتهد می باشد؟ 
جواب: درست است موول به مجتهد تعلق دارد؛ اما اين بصورت حقيقت نیست» چون که در صورت 
حقيقى موول جزو اقسام مشترك بوده كه با ترجيح يك معنى از معانى زياد (مشترک) به موول تبديل 
گشته و مشترك به اعتبار وضع قسمى از نظم به حساب می آيد. 

"تقسیم اول كتاب الله در مورد اقسام نظم به اعتبار وضع" 


"الفاظ كتاب الله" 


او ا ۳ 


دارای یک معني داراى معانى زياد 
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خالى از افراد داراى افراد با تأويل مجتهد یک معنى ترجيع داده نشده است. داده شده است 


عام مقر کت 
:قن 


والثانى فى وجوه البيان بذلک النظم: يعنى تقسيم دوم در مورد انواع واقسام ظهور وخفاء معنى 
نظم كتاب الله می باشد» در صورت ظهور معنى به چهار قسم تقسيم می شود » همجنين به اعتبار 
خفاء معنى نيز به چهار قسم تقسيم مى شود . 


شارح می فرمايد وجه حصر ميان تقسيم دوم بدين ترتیب است که 

لفظ اگر در معناى ظاهرى خود باشد دو حالت دارد: -١‏ احتمال تاويل وتخصيص در أن وجود دارد؛ 
۲- هيج گونه احتمال تاويل وتخصيص در آن وجود ندارد. 
در صورت اول(داشتن احتمال تاویل) دو حالت دیگر بوجود می آید: ۱- ظهور معنا به مجرد صیغه 
باشد؛ ۲- ظهور معنا با بیان لفظ همراه است. اولی را "ظاهر" و دومی را "نص" گویند. 
ودر صورت دوم(نداشتن تاویل) دو حالت دیگر بوجود می آيد: ۱- در عصر نبوت نسخ را قبول کرده 
است» ۲- در عصر نبوت نسخ را قبول نکرده است. اولی را "مفسر" و دومی را "محکم" گویند. 

فهذه الاقسام كلها بعضها اولی من بعض شارح می فرماید: در ميان اين چهار قسم 
تباین اعتباری وجود دارد بر خلاف تقسیم اول که در ميان اقسام او تباین حقیقی وجود داشت» 
لذا ظاهر در نصء نص در مفسر ومفسر در محکم وح وث دارد؛ وهمچنین محکم در ظهور از 
مفسرء مفسر از نص» و نص از ظاهر قوی تر می باشد. 


ولهذه الربعة اربعة تقابلها: 


مفسر ومحكم چهارتا ضد و مقابل وجود دارد؛ يعنى آنها در خفا و ينهانى بر یکدیگر قوت دارند؛ 
بدین صورت که ادنای آنها در اعلی شان وجود دارد. 


معنای أن خفا وينهانى وجود دارد دارای دو صورت است: 

۱- خفا به علت عارضی پدیدار گشته است بدون صیخه ۲- خفا در نفس صيغه وجود دارد. 
صورت اول(خفا به علت عارض) را "خفی" گویند» وصورت دوم(خفا در صیغه) دو حالت دارد: 
-١‏ درک أن با تامل به سیاق وسباق مكن باشد» ۲- درک أن با تامل به سیاق وسباق ممکن نباشد. 
حالت اول را "مشکل" گویند» وحالت دوم(درک ممکن نباشد) دو گونه دارد ۱- بیان وصراحت از 
جانب متکلم انتظار می رود ۲- بیان وصراحت از جانب متکلم انتظار نمی رود گونه اول را 
"مجمل" وگونه دوم را "متشابه" گویند. 


توضیح: چونکه ظهوربرمراد.و وقوف برآن بوسیله ی کلام حاصل می شود ودلالت لفظ بر یک معنا 


۳۳ 


تفصيل كلى تقسيم دوم بشرح نمودار ذيل مى باشد: 


۳ تق تقسيم دوم به اعتبار ظهور وخفاء معناى نظم كتاب الله" 


ا مب سوم 


به اعتبارظهور معنی 


متسین سیخ 


احتمال تأویل دارد احتمال تأویل ندارد 


ظهور معنی از خود صيغه نیست. 


۱ 


امکان نسخ دارد امکان نسخ ندارد 
۷ ¥ 
مفسر محکم 
رک 


| 


خفا عارضی باشد نه از صيغه خفا از صيغه باشد نه عارضى 


با تأمل وتدبر فهميده مى شود با تأمل وتدبر فهميده نمى شود 


مشكل 
ر 


از طرف متکلم اميد بیان نباشد 


والثالث فى وجوه استعمال ذلك النظم: تقسيم سوم به اعتبار روش هاى استعمال نظم قرآن 
است» بدين صورت که أيا اين لفظ در معناى موضوع له استعمال شده استء يا درغير موضوع له 
آیا معنى از لفظ ظاهر است. يا يوشيده وينهان است 


وهی ايعة ایضا الحقيقة والمجاز والصريح والكنايه: 


شارح مى فرمايد: وجه حصرميان تقسيم سوم بدين ترتيب است كه 
لفظ مستعمل دو صورت دارد: 


۱- در معنای موضوع له استعمال شده است؛ ۲- در معنای غیر موضوع له استعمال شده است» 
صورت اول را حقيقت" وصورت دوم را "مجاز " نامند 
بان هریکی از حقیقت ومجاز بر دی گونه اند: 

۱- معناء در آنها واضح ونمایان است؛ 

۲- معناء در آنها واضح ونمایان نیست» صورت اول را "صریح" وصورت دوم را "کنایه" نامند . 


عبارت شارح جواب اعتراض مقدری را بیان نموده اند ؛ 


اعتر اض: بايد در ميان افراد یک نقسیم تضاد وتباین دیده شود حال آنکه در بين اقسام تقسیم 
گذشته(سوم) تضادی دیده نمی شود؟ 
جواب: در مورد صریح وکنایه که در همین تقسیم (سوم) مذکور هستند دو مذهب وجود دارد؛ 


مذهب اول: هب مر دهد دوع می aE‏ 
ارقسیم(هم قسم) هریت ومجاز نيستند بلکه ازكسم عاى اك دوم ب بدین معنا كه ابتدا(تقسيم سوم) 
EC Tay‏ ی ای 
لذا در اين صورت تباین رفع می گردد» چون که ميان اقسام ومقسم تباین شرط نیست. پس < حسفت ومجاز 
حیثیت مقتم را دارند وصریع وکنایهحیثیت ۱ قسام كن رو را دارید ٠‏ 
۱ تهب دوم" مذهب عم تالم است که ماما ل ین تشم لاسي انك 
كه با هم جمع شده اند که در یک دعسیم صریح وکنایه ودردعسمم دیگر حقيقت ومجاز هستند؛ 
تقسیم حقیقت ومجاز به اعتبار استعمال است (کاربرد الفاظ در زبان)» وتقسیم صریح وکنایه به اعتبار 
ل ی 


جمع ميان اقسام تقسيمات اشكالى ندارد» درتمایت ينج ذه عم ی ند اما را رکه 
حص‌ززشته دچهارتسیم استمراش اسح عقلاس ) کول" ا 2 
GG‏ 


تقسيم سوم كتاب الله به اعتبار روش هاى استعمال نظم قرآن مجید(طبق مذهب صدرالشريعه) 


لفظ در معنای موضوع له استعمال شده است. لفظ در معناى غير موضوع له استعمال شده است. 


| 


ج مجر( 


هریک از اين دو با انكشاف هریک از اين دو بدون انکشاف ۱ 
معنای خود استعمال شده است معنای خود استعمال شده است ۱ 
صریح(۲) کنایه(۴) 


تقسیم سوم کتاب الله به اعتبار روش های استعمال نظم قرآن مجید(طبق مذهب علامه فخرالاسلام ) 


به اعتبار استعمال 


والرابعة معرفة وجوه الوقوف على المراد: يعنى تقسيم جهارم در مورد شناخت 
روشهاى علم مجتهد بر مراد نظم قرآن می باشدء 
اگر جه اين تقسيم به اعتبار ظاهر متعلق به علم مجتهد می باشد لیکن حقيقتا انجام وعاقبت آن به سوى 
معنى بر می گردد و به واسطه معنى به لفظ ملحق می گردد به همین خاطر گفته شده كه اين تقسيم 
برای معنى است برای لفظ ددستد 


و هوان كان فى الظاهر ............. این عبارت شارح جواب سوالى است: 

سوال: چگونه تقسيم جهارم را درتسیم كتاب الله قرار می دهيد در حاليكه اين تقسيم وقوف است» و 
واقف بودن از صفات مجتهد می باشد* 

جواب: اگر جه واقف بودن ظاهراً از صفات مجتهد است اما در حقیقت مجنهد فقط تاویل کننده است 
چون که حال لفظ را به واسطه ی معنی تاویل می کند» به همین علت گفته اند ربط اين تقسيم به 
حیثیت معنی می باشد بدون لفظ › ومعنی از تقسیمات کتاب الله می باشد. 


شارح می فرماید: وجه حصرمیان تقسیم چهارم بدین ترتیب است که مستدل 
(دلیل جوینده)» دلیل را از دو محل برمی كيرد ۱- نظم ۲- معنی. 
اگرمستدل ازنظم دلیل می آورد خالی ازدوصورت نیست:۱- نظم برای آن معنا قصداً آورده شده است 
۲- نظم برای أن معنا قصداً آورده نشده است» صورت اول را "عبارة النص" و صورت دوم را 
"اشارة النص" نامند. 
اما اگر مستدل از معنی دلیل می آورداین هم دوصورت دارد:۱- معنی به اعتبارلفظ ولغت مفهوم است 
۲- معنی به اعتبارلفظ ولغت مفهوم نیست؛ صورت اول را "دلالة النص' ' نامنده وصورت دوم(مفهوم 
نیست) دو حالت دارد: ۱ -عئت ذظم شوعا وعقلاً موقوف برع ہن مسن است ۲ صحت تلم شرعا 
وعمَلدّموقوت برس مع ی ست › اولی را "اقتضاء النص" و دومی را "استدلالات فاسده" گویند 


تقسیم چهارم در مورد شناخت روش های علم مجتهد بر مراد نظم قرآن 


مجتهد استدلال از نظم قرآن می کند مجتهد استدلال از معنی قرآن می کند 


نظم برای حلي ليو نظم 2 له کیہ 
ل َع استد لا لکردمانک فضا 
آورده شده است. سه عبارة النص(۱) نياورده شده است. هاشارة النص( ۲ ) 


ہے ۳۹ و 9 
اد معنی به اعمبا رلفط ولشت اک معني په انا رلفط ولتت 


es‏ مصھ وم ست مفموم دست 


۱ ۳۸ ١ 


اقتضاء النص(۴) استدلالات فاسده(بحث أن در آخر ذكر ميشود) 


اقسام بيست كانه كتاب الله می فرماید» تقسيم ينجمى برای كتاب الله وجود دارد كه هر یک از اقسام 


بيست كانه را شامل می شود» واين تقسيم هم چهار قسم است در نتيجه اگر بيست را بر چهار ضرب 
كنيم هشتاد بدست می آید» لذا اقسام كتاب الله هشتاد تا هستند. 


وهواربعة ايضاء معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها واحكامها: 


مراد از "مواضع" در اين عبارت مأخذ اشتقاق است. وآن به اين معناست كه خاص مشتق از 
خصوص است» وخصوص در لغت به معنای انفراد است» وعام مشتق از عموم است وعموم در 
لغت به معنای شمول است. وبه همین ترتیب در اقسام بيست كانه کتاب الله در نتيجه مراد از 
"مواضع" معنای لغوی هر یک از اقسام بيست كانه کتاب الله است. 


مراد از "معانی" همان تعریف اصطلاهی هر یک از اقسام کتاب الله استء مثلاً خاص در 

مراد از "ترتیب" اینست که کدام یک از اقسام بيست كانه هنكام تعارض مقدم می شود وکدام یک 
ترك داده مي شود. مانند تعارض ميان نص وظاهر که در اين صورت نص بر ظاهر ترجیع داده 
می شود وبقیه را به همین صورت قياس بايد کرد. 

مراد از "احکام" اینست که احکام هر یک از اقسام بيست كانه دانسته شود که کدام یک قطعی 


ظنی ومشابه واجب التوقف است. 


و هذاالتقسیم الخامس لیس فى الواقع تقسیماً للقرآن: شارح (ملاجیون) با اين عبارت جواب 
اين اعتراض را بیان نموده اند که مصنف المنار تقسیمات را چهار واقسام را بيست بیان نموده اند 
حالانکه با اين تقسیم پنجم تعداد تقسیمات به ينج واقسام به هشتاد می رسدء ملاجیون(رح) چنین جواب 
داده اند که اين تقسیم پنجم مستقلاً تقسیمی از اقسام کتاب الله نیست بلکه برای تحقیق اقسام کتاب الله 
ذکر شده است به همین خاطر جمهور اصولیان اين تقسیم پنجم را ذکر نکرده اند بلکه اين اختراع 
علامه فخرالاسلام(رح) است» ومصنف المنار از وی در اين مورد پیروی نموده اند» البته با اين 
تفاوت که علامه فخرالاسلام از اول تا انتهای کتاب خويش اين تقسیمات هشتاد كانه را بیان نموده اند 
اما مصنف المنار ازچهار اقسام فقط معنی واحکام رابیان نموده اند ومواضع را اصلاً بیان ننموده اند 
وترتیب را در بعضی مواقع بیان نموده ودر بعضی مواقع صرف نظر نموده اند. 


اما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد: در این عبارت صاحب 
المنارخاص را جنين تعریف کرده است» " خاص هر همان لفظی را می گویند كه بر یک معنای- 


۳۹ 


- مشخص به صورت انفراد وضع شده باشد" در تعريف مذكور قول "كل لفظ" به منزله ی جنس 
است كه تمام الفاظ را در بر می كيردء اما قول "وضع لمعنى" اين فصل اول است که الفاظ مهمله را 
خارج می کند» وقول "معلوم" فصل دوم است واين دو احتمال دارد یکی اينكه مطلب آن معلوم 
العراد با دز این صضورت متترک زا خارج وى که دوم ايدكه يطلب ان معرم تیان با كن این 
صورت/تعریف مذکور هیچ چیزی را خارج نمی کند» ونمی تواند فصل باشد» قوله "على الانفراد" 
فصل سوم است که مشترک وعام را خارج می کند در نتيجه تعریف خاص جامع ومانع می شود. 


اعتر اض: در بیان تقسیمات مصنف المنار بجای "لفظ" نظم را بكار برد يس چرا در بیان اقسام 
دوباره کلمه "لفظ" را بكار برد؟ 


جواب: شارح در اين مورد دو جواب مطرح نموده است: 


۱ - چونکه اين اقسام مختص به قرآن نیستند» لذا مصنف به اعتبار اصل معنای موضوع له کلمه 
لفظ را بکار برد . 


قرآن نیستند» بلکه برتمام کلمات عرب شمولیّت دارند بنابراین لفظ را بکاربرده است» در ضمن لفظ 


بمعنای "رمی" انداختن است» ونظم بمعنای برشته درآوردن مروارید می باشد. 
واما ذکر کلمة الكل در اینجا شارح می خواهد جواب اعتراضی را بدهد؛ 


اعتراض: مصنف المنار در تعریف خاص کلمه "کل" را بكار برده است در حالیکه عموما در 
تعریفات کلمه "کل" را بكار نمی برند. 


جواب: در اصطلاح اهل منطق در تعریفات بكار بردن کلمه "کل" ناپسند است. اما نزد اصولیان 
برای جامع ومانع كردن تعریفات بكار بردن لفظ "کل" اشکالی ندارد ودر اینجا هم مراد جامع و مانع 
كردن تعریف خاص است. 


اما ان یکون خصوص الجنس اوخصوص النوع او الخصوص العین: در اين عبارت 
مصنف خاص را به اعتبار تخصیص بر سه نوع تقسیم کرده است» که شارح در توضیح أن می 
فرماید: اقسام خاص ۱- خصوص الجنس ۲- خصوص النوع ۳- خصوص العین(فرد) . 
مطلب خصوص الجنس: اینست که در یک لفظ معنای جنس آن خاص کرده شود گر جه دارای افراد 
باشد. 
مطلب خصوص النوع: اینست که در یک لفظ معنای نوع آن خاص »معین ومشخص کرده شود كرجه 
دارای افراد باشد. 
مطلب خصوص العین(فرد): اینست که یک نام يا یک معنی خاص ومعين کرده شود که دارای افراد 


فرق بين جنس ونوع در ميان اصوليان ومنطقيان: اين مطلب را بدانيد كه منطقيون از 
حقايق اشياء بحث مى کنند» واصوليون از اغراض اشياء بحث مى كنند. 
بدين وسيله تعريف جنس نزد اهل منطق عبارتست از همان كلى ای كه اطلاق شود بر جنين افراد 
زيادى که حقيقت آن افراد مختلف باشد مانند حيوان . 
ونوع نزد اهل منطق همان كلى ای است كه اطلاق شود بر جنين افراد زياد كه حقيقت آنها یکی باشد 
مانند انسان, 
اما نزد اصولیان جنس همان کلی ای است که اطلاق شود بر چنین افراد زیادی که اغراض آنها 
مختلف باشد مانند انسان. 
ونوع نزد اصولیان همان کلی ای است که اطلاق شود بر چنین افراد زیادی كه اغراض آنها یکی 
باشد مانند رجل. 
بقوله کانسان و رجل و زید: در اين عبارت صاحب المنار اقسام سه كانه خاص را بیان نموده 
است» که اولین مثال چون انسان: برای خاص الجنس است چونکه در افراد انسان یک فرد زن 
ویک فرد مرد وجود دارد که طبق نظریه اهل اصول غرض زن ومرد با هم متفاوت هستند» به همین 
خاطر انسان نزد اهل اصول جنس است» كرجه نزد اهل منطق انسان نوع است. 
دومین مثال چون رجل: برای خاص النوع است چون ماتحت رجل فقط یک مرد وجود دارد که 
همه مردان در غرض با هم متفق اند كرجه نزد اهل منطق رجل نوع نیست» فرد است. 
سومین مثال چون زید: برای خاص العین (خاص الفرد) است چونکه احتمال شرکت به اعتبار 
وضع وجود ندارد. 


وحکمه ان یتناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البیان لکونه بینا: در اين 
عبارت صاحب المنار حکم خاص را بیان نموده است واین حکم هم دو قسمت است › 
در قسمت اول "ان یتناول المخصوص قطعا" یعنی خاص مدلول خود را به صورت قطع ويقين در بر 
می كيرد وعمل به آن واجب می شود چنانکه گوییم "زيد عالم" يس زيد وعالم هر دو خاص هستند 
واحتمال غير هم ندارند وهردو کلمه (زید وعالم) بر مدلولشان به صورت قطعی ثابت می شود 
حالانکه قطعیت هر یکی به صورت جداگانه بر مدلولش ثابت كشته است. پس نتيجه می كيريم که از 
مجموعه کلام (زید عالم)حكم به صورت قطعی ثابت می شود. 


وقسمت دوم آن " لایحتمل البیان لکونه بينا " 
هذا حکم آخر مقو للحکم الاول شارح می فرماید که حکم دوم خاص تقویت کننده 
حکم اول آن می باشدء گوياکه هر دو حکم یکی شده اند» یعنی "ملازم وهمراه گشته اند" 


ولکن الاول لبیان المذهب ...... البته اين فرق مد نظر باشد که حکم اول "ان یتناول 
(. 
وحكم دوم "لايحتمل البيان..." نفى قول شوافع را بیان می كند جونكه نزد آنها خاص احتمال بیان 


تفسیر را دارد. ۴۳1 


وهمجنين حكم دوم تمهيدى برای سه تفريع اول ازتفريعات هفتگانه ای كه بزودى خواهند رسيد 


اوالابطملالخاسو يران شیر ار فى لزنا :جه نهر حال تحاف جره ان 
تفسير ندارد مقابل مجمل قرار می گیرد» جراكه مجمل احتياج به تفسير وتوضيح دارد. 


واما بیان التقریر والتغيير فيحتمله الخاص شارح مى فرمايد: علاوه از بيان توضيح و 
با اين ترتيب كه بیان تقریر» احتمالى را كه بدون دليل بوجود آمده است دور می كند يس در اين 


صورت خاص محكم می گردد مانند "جاءنی زيدٌ زی . 


وبيان تغيير چون كه در هر گونه كلام احتمالش می رود(خواه كلام قطعى باشد يا ظنى) پس نمی 
توان از آن احتراز نمودء مانند اينكه شخصى به زنش بكويد " انت طالق ان دخلت الدار" يعنى بغير 
" ان دخلت الدار" با " انت طالق" فوراً طلاق واقع می شودء مگر اينكه با " ان دخلت الدار" كلام 
تغيير مى كند و مانع وقوع فورى أن مى شود. 


هکذا بیان التبدیل....... ٠:‏ همچنین بیان تدیل(نسخ) وجودش در هر گونه کلام احتمال دارد 
( اما بعد از وفات پیامبر(ص) دروازه نسخ بسته شده است). 


تفریعات اختلافی بين احناف وشوافع در نتيجه حکم خاص: 
مصننف المنان مها كف كوي :و | ساق افو ای که مت وان ون قح قود که شاه 
"لا یحتمل البیان لکونه بین" شامل می باشند» وچهار تای آخر بر قسمت اول حکم خاص "ان بتناول 
المتتوصن له اال نفد البنه ر گر ده شنوط که هار بار مین ونم را بن کم دوم 
موده أت کا ریخ خهار هت کت اول من واه 


تفریع اول: فلا يجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود على سبیل الفرض: 

شارح می فرماید وقتی که خاص احتمال بیان ندارد يس تعدیل ارکان را جزو فرایض نماز در رکوع 
وسجده قرار دادن درست نیست چونکه قرآن فقط "وارکعوا واسجدو!" فرموده است» ودر لغت عرب 
ركوع تنها به خم كردن کمر اطلاق می شود وسجده بر زمين نهادن پیشانی اطلاق می شود وتعدیل 
در اين دو شامل نیست. لذا با خبر واحد یعنی حديث آعرابی "صل فانک لم تصل" خاص رانمی توانیم 
تفسير كنيم» اما امام شافعی(ر ح) وامام ابویوسف(ر ح) از احناف با اين حدیث استدلال گرفته اند که 

تعديل جزو ركوع وسجده است» بنابراين تعديل اركان هم فرض است ولى ما احناف با توجه به اصل 
مسلمی که در مورد حكم خاص كتاب الله داريم در صورتی که جمع بين خاص وخبرواحد ممكن باشد 
پس بر هر دو عمل می کنیم» درغير اينصورت خبرواحد ترك داده می شود» لیکن در اينجا جمع بين 
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تفريع دوم: بطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية فى آية الوضوء: با توجه به حكم 
خاص نزد احناف كه تفسير أن با خبرواحد ممكن نيست؛ لذا از أيه وضوء فقط چهار فرض مشهور - 
"شستن صورتءهر دو دست تاأرنجءهر دوپا تا شتالنگ ومسح یک چهارم سر" نزد ما معتبر هستند 
پس فرضیّت موالات در وضوء نزد امام مالک(رح)» وتسمیه نزد اصحاب ظواهر وترتیب ونیت نزد 
امام شافعی(رح)» نزد ما معتبر نیستند» ودلایل آنها با جواب از جانب احناف طبق توضیح شارح 
بدین سان است : 


دلیل امام مالک در مورد فرضیت موالات» مواظبت پیامبر اکرم (ص) است . 


جواب از طرف احناف اینست که مواظبت فعلی پیامبر(ص) به تنهایی دلیل وجوب نمی تواند 
باشد مگر اينكه تاكيد آن قول ثابت باشد. 


دلیل اصحاب ظواهر در مورد فرضیت تسمیه در وضوءءاين حديث پیامبر(ص)است که فرموده 
اند "لاوضوء لمن لم يسم" . 


جواب از طرف احناف اينست که اين "لا" لای نفى كمال است» وهمچنین فرموده اندازحدیث 
مذکور ‏ حديث مويدتربا سه راوى يعنى حضرات عبدالله بن عمر »ابن عباس وابوهريره (رضى الله 
عنهم) موجود است كه فرموده اند : کسی با تسميه وضوء گرفت تمام بدنش پاک می شود واگر تسميه 
نگفت فقط اعضاى مخصوص (صورت )دست “يا ....) متوضى ياك مى شوند. 


دليل امام شافعى بر ترتيب اين حديث است "لا يقبل الله صلاة امرأ حتى يضع الطهور فى 
مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه" » 


جواب ما احناف اينست که اين حديث ضعيف است وقابل حجت نمی باشد. 


ودلیل امام شافعی بر نیت اين حدیث "انما الاعمال بالنیات" است؛ 


جواب آن از طرف احناف اینست که لفظ "ثواب" قبل از "الاعمال" محذوف است در نتیجه 
احناف می فرمایند خداوند در أيه وضوء فقط به غسل ومسح دستور داده اند» که غسل به معنای 
جاری ساختن آب بر اعضاء است» ومسح به معنای اصابت آله مسح بر اعضاء است» وآنچه مخالفان 
بیان نموده اند تفسیری برای خاص قرار نمی گیرند بلکه نسخی برايش قرار می گیرند حالانکه نسخ 
خاص با اخبار آحاد جایز نیست يس احناف طبق اصل خود بر هر دو عمل می کنند واعضای چهار 
گانه مذکور را فرض وآنچه را که مخالفان ذکر نموده اند احناف می گویند که بايد واجب قرار داده 
شوند ولی چونکه در وضوء واجب وجود ندارد وواجب مختص به عبادات مقصوده است و وضوء 
عاذت غو مضو د ای است :۱۵ خا نمو الات تسه زر تيو نيت زا سلف فر ار دادم اند 


۳۳ 


شارحین بر ملاجیون مصنف نورالانوار انتقاداتی بیان نموده اند؛ که بشرح ذیل اند 


۱- دلایل مخالفان را جزو اخبار آحاد شمرده اند حالانکه حدیث "انما الاعمال بالنیات" جزو 
احادیث مشهور يا متواتر می باشد. 


۲- ملا جیون فرموده اند که در وضوء به صورت اجماع واجب وجود ندارد حالانکه امام احمد 


۲- ملا جیون فرموده اند که واجب جزو عبادات مقصوده است ودر غير مقصوده شایسته نیست 
که واجب و جود داشته باشد» حالانکه در عبادات غير مقصوده مثل وضوء فرض وجود دارد پس جه 
اشکالی دارد که واجب نیز در أن موجود باشد. 


تفریع سوم: والطهارة فى آية الطواف: عطف بر تفریعات گذشته است ونقدیر عبارت چنین 
می شود که "بطل شرط الطهارة فى آية الطواف" احناف می فرمایند که خداوند در قرآن فرموده است 
"والیطوفوا بالبیت العتیق" وطواف در اصطلاح عرب گردیدن در دورادور خانه ی خدا می باشد 
(خواه با طهارت باشد يا بدون طهارت). 
می كيرد بر فرضیت طهارت در حالت طواف» ولی ما احناف طبق اصل خود می گوییم که اين دو 
حدیث با توجه به خاص بودن أيه قرآن نمی توانند تفسیری برای خاص باشند» پس بجز از نسخ برای 
حكم أيه جيز دیگری قرار نمی گیرند» حالانكه نسخ آيه با اخبار آحاد ممكن نيستء مثل گذشته بر هر ١‏ 
دو عمل می کنیم که در صورت عدم طهارت در طواف زیارت با دم جبران می شود. ۱ 


اعتر اض از جانب شوافع براحناف: شوافع گویند وقتیکه با خبر واحد خاص تغییر نمی کند» 
بس چگونه شوط هفتگانه و شروع آنرا از حجرالاسود از کجا ثابت می کنید؟ 


جواب: ملا جیون در جواب فرموده اند که شاید ثبوت اینها از خبر مشهور باشد» که با خبر 
مشهور تغییر حکم خاص جایز است. 


۴۴ 


